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 وجوه افتراق جایگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامی و ژاله اصفهانی

 
 و آرش مشفقی  *پور الله رضوي ، سيدّ فضل اعظم دلبري

 

 چکيده

مقامی و ژاله اصفهانی هر دو از شاعران معاصر هستند، که تخلّص هر دو شاعر هم ژاله است   ژاله قائم

مقتامی بشتتتر بته ایت      اند، البتّه ژالته قتائم  پرداخته هر دو در دیوان اشعارشان به موضوع و جایگاه زن

-تتثیشر  هتا  آنگردد که بر اشعار موضوع توجّه داشته اس  و ای  موضوع به روال زندگی آن دو باز می

مقتامی  توان گف  آنچته کته ژالته قتائم    اند، میای  دو شاعر زندگی کاملاً متفاوتی داشته. گذاشته اس 

اصتفهانی تقریبتاً بته آن رستشده است  و البتّته ژالته اصتفهانی آرزوهتا            آرزویش را داشته اس  ژاله

مقامی و ژاله اصفهانی در ای  مقاله سعی بر ای  اس  تا نگرش ژاله قائم. تر  در سر داشته اس  بزرگ

 هتا  آنفرآیند پژوهش نتان داد که افتراقی در زمشنة نگترش  . نسب  به زن و یا مردستشز  بررسی گردد

مردستشز  و شوهرستشز ، اعتراض به پدر و متادر  : از وجوه افتراق به موارد  چون. دارد به زن وجود

مقامی اشاره کترد،  و سرزنش و بدگویی از زن، غبطه خوردن، چادُر، مادر بودن، زن بشوه در اشعار قائم

فکر  و در اشعار ژاله اصفهانی به علّ  زندگی در کتورها  اروپایی و تثیشر جریان روش  که یدرحال

 .سازگار  و توفشق در زندگی متترک به ای  موارد اشاره نتده اس 
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 مقدّمه -   

در عرصته  ( گنجدکه ذکر آن در ای  مجمل نمی)در تاریخ ادبشّات ایران، زنان به دلایل متعدّد  

عنوان  پشتشنة تاریخ مردسالار و زیربنا  فرهنگی جامعه کمتر به». اندهتر درختشدادب و فرهنگ کم

 زمان همبا ای  همه، ( 9: 2831احمد ، )« .هویّتی مستقل و صاحب اندیته، جدّ  گرفته شده اس 

ختاتون  ملکرابعه قزدار ، در قرن شتم مهستی و در قرن هتتم جهان( پدر شعر سنّتی)با رودکی 

 .د را در اوراق تاریخ ادبشّات به یب  برساننداند نام خوتوانسته

 مقتام فراهتتانی، در ستتال   ص به ژالته، نتوادة مشترزا ابوالقاستم قتائممقامی، متخلّ عالمتاج قائم»

در هفتده  . ازدواج کترد  ستاله چهتل مترد  با سالگی شانزده در. آمد دنشا به اراک فراهان در 2121

و پس از به دنشتا   2138ر سال د. ن بختشتار ، را بته دنشتا آوردسالگی، اولش  فرزندش، حسش  پژما

« .آوردن دومش  فرزنتدش، از همستر و فرزنتدش جتدا شتد و در زادگاهش فراهان اقامت  گزیتد  

 (219: 2891مراد ، )

در اصفهان  2811هتتا  ستتال  ر یکتتی از متتاهمتخلصّ به ژاله اصفهانی دمتتستانه ستتلطانی، 

ی  بتتدیع تبریتتز ، افتتسر نشتترو  هتتوایی،    التتدّ پتتس از ازدواج بتتا شتتمس و . مدبه دنشا آ

اقامتت  در آن کتتتور،    بعتد از . شتتود  مجبتور بته مهتاجرت ناخواستته بته شتورو  ستابق متی

کنتد و بته اختذ متدرک فتتوق لشتتسانس در رشتت      ژالته در دانتتگاه آذربایجتان یبت  نتام متی

و در آنجا بته فراگشتر  زبتان روستی رود به مسکو میچنتد  پتس از آن  .شودمی نایتل ادبشتات

در طتتی وقتتوع   . کنتد دکتر  ختود را اختذ متی   پتردازد و در نهایت  پتس از جنتگ روستشه  متی

و  پتس از بشمتار  همستر    . انقتلاب، ژالته و همتسرش دوبتاره بته ایتتران بتتاز متتی گردنتتتد 

قاسمی سپاس )سالگی در گذش   32شود و سرانجام در  ذش  او چند  بعد بشمار میخود و درگ

 (111: 2891و صفر ، 

بشنم که زنان در اشعار گذشتته جایگتاهی   حال اگر به اشعار شاعران از دیرباز تا حال بنگریم می

کته تتا   نداشتند بسشار  از شاعران بزرگ گذشته، گذشته از اشعار عاشقانه و بعضی اشعار حماسی 

... بشنشم اشعار دیگر مثل اشعار ناصرخسرو، سعد ، نظامی وحدود  در آن اشعار ستایش زن را می
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که نباید در امور با زن متتورت کترد   العقل و ای عنوان موجود  مکّار و جادوگر و ناقص به زن به

 .نگاه شده اس ... و

 ازجملته شتده است ،    ائته اردر شعر کلاستشک و آیتار گذشتتگان از زن تیتاویر گونتاگونی      » 

کته زن در آن  ... خسرو و ششری ، لشلی و مجنتون، ویتس و رامتش  و   : ها  عاشقانه همچون منظومه

محور اصلی کلام و روح عاطفی و غنایی شعر بوده اس  و یا در آیار  چتون شتاهنامه فردوستی    

بشتتتر جنبتة    نامه اسد  طوسی و دیگر آیار غشتر غنتایی کته زن   و گرشاسب...( فرنگشس، منشژه و)

ها  ظاهر ، آنچه کته در تمتام   تکمشلی، تزیشنی، چاشنی کلام را داشته اس ، جدا  از ای  تفاوت

اق، ده از زن در اکثر قریب بته اتّفت  ش ارائهباشد که تیویر  موارد فوق متابه اس  ای  حقشق    می

شت  در نظتر   تجریتد  و ذهنتی داشتته است  و از ح     جنبه تترشبشده که توسّط مردان تعریف می

عنوان انسانی مستقل، موجودیّ  یافتته و البتّته متفتاوت بتا انتدک       نگرفت  حقشق  وجود  آنان به

 ( 29: 2839بهبهان، . )«تمایز  همه متابه بودند

داد، که با شجاع  شتعر  اجازه نمی ها آنبه  ها آنعدم حضور زنان در اجتماع و محدود شدن   

با انقلاب متروطه تحوّلاتی در زنتدگی  . شد، مردانه بودگفته میبسرایند و اگر در ای  مشان شعر  

ی به بشدار  و آگاهی نسبی رسشدند، زن خود را پشدا کرد و لشاق  ختود  نوع بهزنان به وجود آمد و 

 .عنوان جزئی از جامعه به یب  رساند دید و خود را بهرا فراتر از چهاردیوار  خانه 

 

 بيان مسئله - 

هتا  ختود را   ی و ژالته اصتفهانی هتر دو از شتاعران معاصترند و هتر دو ناکتامی       مقامژاله قائم

مقامی در اشعارش به موضوعاتی از قبشتل مظلومشت  و دفتاع از    ژاله قائم. اندشعر نگاشته صورت به

ه اصتفهانی  ژالت . پتردازد ماندگی زنان و تحلشتل موجبتات آن متی   حقوق زن، انتقاد از جهل و عقب

هتایی کته در جامعته    نوشته اس  و در آن بته نتابرابر   « هاسایة سال»سرگذش  خود را در کتاب 

 . کندها  دختر و پسر، زن و مرد، فقشر و غنی اشاره مینابرابر : وجود داشته مثل

ردان مقامی نوعی ادبشّات زنانه را آغاز کرد که پشش از او سابقه نداش  او به ستلشقه مت  ژاله قائم 

ا  آفریتد کته نقتش    اش زبان زنانته تقلشد نکرد و با حدی  نفس و فردی  زنانه ها آنننوش  و از 
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بار یک زن اس  ها  اندوهنامه و تجربهاشعارش رنج. کاغذ بود صفحهپرده یک زن بر آرزوها  بی

احستاس و   شعر او بشان درونتی . کندکه گاه با خود و گاه با دوستی صمشمی و خشالی درد و دل می

و ضعف زن در برابتر   حقارت وعاطفه و متکلات فرد  اوس ، او چشرگی مرد بر زن در اجتماع 

 :مرد دید و از زنان خواس  برا  آزاد  خود کوشتی کنند
 دست و پایی، همتی، شوري، قيامی، کوششی

 آخر اي زن جنبشی کن تاا ببيناد عاالمی   

 

 شهرهِستی جان من جز عرصه ناورد نيسات  

 را هست زان بيشتر در مرد نيست آنچه زن

 (0: 00  مقامی، قائم)                       

اند، امّتا توجّته و تجلّتی ایت      هر دو شاعر به موضوع زن و متکلات مربوط به زن توجّه داشته

 . مقامی بشش از ژاله اصفهانی اس موضوع در آیار قائم

 

 فرضيّات تحقيق  - - 

اند هتر چنتد   ارشان به موضوع زن و متکلات او در جامعه پرداختههردو شاعر در دیوان اشع  

 .دیدگاه آنان متفاوت اس 

مقامی در زندگی شخیی و جامعه با تمام وجود مظلومش  زن و نابرابر  زن و مرد را ژاله قائم 

ژاله اصتفهانی بشتتتر    ازآنجاکهزمزمه کرده اس ، امّا  اشعارش درخود را احساس کرده و دردها ِ 

آزده اس  دوران زندگی خود گرفتار سفرها  اجبار  بوده و همچنش  درد دور  از وط  او را می

 .کمتر به موضوع زن و متکلات زنان در شعرش پرداخته اس 

در شتعر ژالته   . بازتاب ای  نگرش در زبان هنر  ژاله قائم مقامی بشش از ژاله اصتفهانی است    

ح ، زبان، مسائل، اششاء زنانه نسب  به ژاله اصفهانی بشتتتر بته   ها  زنانه و نگاه، لمقامی  واژهقائم

 . بند  شعر  او با روحشات یک زن بشتتر پشوند داردکار گرفته شده و حتیّ جمله

 

 پيشينة پژوهش - 

ژالته قتائم مقتامی و ژالته     )با توجّه به موضوع پژوهش که مقایسه نگرش دو شاعر درباره زن   

در  هرچندخاص و مستقل به ای  موضوع نپرداخته اس ،  طور بهکتابی  اس  تاکنون هشچ( اصفهانی
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است ، امّتا در جستتجو      شتده  پرداختته مجزّا به مضتامش  اشتعار ایت  دو شتاعر      طور بهها نوشته

 . ا  ایر  که نگرش ای  دو شاعر را در مورد زن بررسی کرده باشد دیده نتد کتابخانه

ران معاصر هستند ممک  اس  برا  افتراد زیتاد  ناشتناخته    دو شاعر از شاع نکهیاتوجه به  با  

 . شودها  ای  دو شاعر میگونه تحقشقات باع  شناخ  هر چه بشتتر افکار و اندیتهباشند و ای 

 

 بحث و بررسی -0

 شعر زن در ایران  - -0

لّتد و  شعر زن در ایران، از سدة چهارم تا آغاز متروطه، شعر  به شدّت منفعل، محدود، مق»   

ها، به نام شتمار  با بررسی شعر زن از آغاز تا پشش از متروطه با رجوع به تذکره. نگر اس سطحی

تغزلی، آیار  ارزشمند و یا دست    ةمایخوریم که سوا  شعرهایی با ب زیاد  از شاعران زن برمی

 ازجملته . ه است  مند باشند، از ایتان باقی نمانتد بهره ممتازکم آیار  که از نوعی ویژگی و هویّ  

، (قترن نهتم  )ششراز   ، مطربه کاشغر ، نهالی(قرن شتم)توان به عایته سمرقند  ای  شاعران می

، (دخترفتحعلتی شتاه  )، قمر السّتلطنه  (همسر فتحعلی شاه)بی پرتو ، عیمتی سمرقند ، دلتاد بی

دختتر  )انی ، متریم ختانم فراهت   (همسر ظل السّلطان)، قمر قاجار (عروس فتحعلی شاه)خاور خانم 

هتا   اشاره کرد به موازات حضتور اجتمتاعی زن در عرصته   ... و( مشرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

زنان ... ها وهایی نظشرسردبشر  مطبوعهها، جراید، تیدّ  پس خانهفرهنگی از قبشل تثسشس مکتب

 پستتو د کته از شتعر   عرصه گذاردنت  به پا( عمدتاً از نخستش  گروه زنان تحیشل کرده ایرانی)شاعر 

هتا  تتاریخی را در شعرشتان بازتتاب      ا  از اندیتة اجتماعی و دغدغه  رهشدند و ابعاد تازها خانه

 فختر سلماستی،   تتاج  مشنت رختان،  مهرتاندر ای  دوره، آیار شاعرانی نظشر رباب اصفهانی، . دادند

اجتمتاعی زن ایرانتی و   میداق آشکار طغشتان  ... ی ومقام قائمخلعتبر ، شمس کسمایی، ژاله  عادل

 (.22 -21: 2838احمد ، . )«  او به خویتت  خویش اس نگاه دوباره

و از زیربتار   گرفتته  ششپت زنان تا حدود  راه پشترف  و ترقّتی را در   اتشّادبدر زمان معاصر    

شعر زن در روزگتار متا تحتوّلات    »نگر  تا حدود  شانه خالی کرده اس ، تقلشد و سطحی سلطه

ها  زبتانی و محتتوایی   ها با شعر مردان تفاوتشعر آن طرف کیاز که  نحو بهشته اس  شگرفی دا
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شتود و هرکتدام از ایت     ی دیده نمیکدست  شعر شاعران زن نشز یدارد و از طرف دیگر در گستره

ادامتة صتدا    ( 2811-2132)ا  در شعر زنانه دارند، مثلاً شعر پتروی   دسته از شاعران سبک ویژه

صدا  زنی اس  کته  ( 2812 -2121)مقامی زبان یک شاعر زن اس ، امّا صدا  ژاله قائم مردانه از

ها  زنان اس  و صدا  فروغ مایه، بشانگر گلایههرچند صدایش هنوز مردانه اس  امّا از نظر درون

تری  صدا  زنانه در شعر روزگار ماس ، او هم از نظر زبان و هتم از نظتر   روش ( 2812 -2828)

ایه کاملاً زنانگی خود را حفظ کرده اس ، صدا  سشمش  بهبهانی، صدا  است  کته گتاه از    مدرون

هتا   ها  فرهنگی شعر فارسی و نوآور  آید و گاه از گلو  شاعر، او مشان سنّ میگلو  مردان بر

 ( 11: 2831واعظ و دیگران، . )«اس  وآمد رف فروغ در 

خواستند بته یمتر نتستته    زنان را در جامعه می امروزه تا حدود  تلاش کسانی که پشترف     

راستتا بتا نقتش زنتان در جامعته از حضتور پرشتور و        به هر صتورت، امتروزه دیگتر هتم    »اس ، 

پا  مردان از شرف و کشان ایران زمش  دفاع کردند، تا امروز در جنگ گرفته، که پابه شان یادماندنی به

عنوان ستون و محتور اصتلی زنتدگی و     نگی بهها  متفاوت اجتماعی و سشاسی و فرهکه در عرصه

طلبد تر از آنان میاستحکام بنشان خانوادگی حضور دارند شعر و ادبشّات معاصر نشز حضور  پررنگ

شان که در تضادّ و تقابل بتا وجتود   ها  مستقل و انسانیو حضور  در سایه درکی درس  از جنبه

 ( 11: 2839بهبهانی، . )«مردانه هم نشس 

، شعر زن و حضور او در تاریخ ادبشّات ایران، معمولاً تابع شرایط اجتماعی، فرهنگی هرحال به   

روزگار  ساختار فرهنگی و عترف اجتمتاعی،   . و حتیّ سشاسی و تحوّلات حاصل از آن بوده اس 

داد زن، هنر خود را در بش  اقتار مختلف جامعه آشکار ستازد، ولتی پتس از متتروطه،     اجازه نمی

آن، تغششتر نگترش جامعته در     تبتع  بهگونی در عرصه مختلف اجتماعی، فرهنگی، ادبی و شاهد دگر

بدیهی اس  حشتات نتوی    . ها  مختلف اجتماعی و فرهنگی هستشمخیوص حضور زن در حوزه

هتا را واداشت  تتا نستب  بته      گتذار است  و آن  اجتماعی، بر ذه  و اندیته شاعران زن نشتز تتثیشر  

و مسائل ختود و   ها دغدغهها، و وجّه نتان دهند و از مطالبات، خواستهها  پشرامون خود ت  واقعشّ

 .زنان سخ  بگویند
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 وجوه افتراق دو شاعر در مورد جایگاه زن  -0

 مردستيزي در اشعار قائم مقامی   -0

اصلی پدر و متادر   رندهشگ مشتیمگشر  برا  ازدواج سهمی نداش  و مقامی در تیمشمژاله قائم

کنند ا  به آن مرد ندارد او را مجبور به ازدواج میمقامی علاقهکه قائمبدون توجّه به ای او بودند و 

-کند و مانند ژالته قتائم  مقامی را درک نمیها  قائمو شوهرش هم از جمله مردانی اس  که حرف

در نشس  و مرد مشدان نبرد اس  و برا  زن ارزش زیاد  قائل نشس ، بنابرای   کرده لشتحیمقامی 

آشتکار   صتورت  بته شود مردستشز  در اشعار او درجة اوّل شاید همش  شوهر اوس ، که باع  می

 . شوددیده 

مقامی که مترد   بشند، شوهر قائمبشتتر می را زنانشود بدبختی او وقتی وارد زندگی متترک می

ا  حساس کند، ژاله روحشهها  ژاله را در زندگی متترک درک نمیجنگجو و زورگوس  خواسته

دارد و از شوهر عتق و محبّ  و همگام بودن در زندگی را خواستار است ، امّتا شتوهرش چنتش      

 :مرد  نشس 

 گااار گاااویمش اي مااارد مااان زنااام 

 آسااااااااایش رون ل ياااااااا  زن 

 ماان عاشااق صاالحم نااه اهاال جناا    

 

 زن را ساا ن را از نااوگ دیگااري اساات  

 فرزناادي و عشااقی و همسااري اساات   

 جناا  زرگااري اساات مثاال بااهور خااود 

 (1 : 00  مقامی، قائم)                      

مقامی توقعّات ژاله را از زندگی متترک برآورده نساخته اس ، و باع  شتده است    شوهر قائم

مقامی در اشعارش دید خوبی نسب  به مرد نداشته باشد و علاوه بر ای  شاید پدرش هتم کته    قائم

  و برادرش که اسشر بنگ و تریاک بتوده و  گشر  در امر ازدواج را از او سلب کرده اسحق تیمشم

تثیشر نبوده باشتند،  تمام مال و اموال پدرش را با نابود کرده اس  هم در موضوع مردستشز  ژاله بی

مرد، و  بر فرمانتواند نگرش جامعه نسب   به مرد و زن بوده باشد که زن را و دلشل دیگرش هم می

 : انددانسته مرد را خدا  زن می

 داي زنااااان بااااود گوینااااد خاااا 

 مردسااات و خاااداي وجاااود ماسااات 

 مااردي کااه باار او ناااا شااوهري اساات   

 ناای ناای کااه باالاي مقاادري اساات    
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 ايمااااان کيساااااتم آو  ضاااااعيفه 

 دردا کاااه در ایااان باااوا  لمناااا    

 گااار نااااا وجاااود و عااادا نهناااد   

 

 کش ناا و نشان طعان و تسا ري اسات   

 زن را ناااه پنااااهی ناااه داوري اسااات 

 باار ماارد و بااه زن ناااا درخااوري اساات

 (1 : 00  مقامی، قائم)                      

شتود،  ها دیده نمی امّا اگر به اشعار ژاله اصفهانی توجّه شود، مردستشز  و شوهرستشز  در آن   

انتد و آن آزاد  بتوده است ، و    او خود همسرش را  انتخاب کرده اس  و هردو یک هدف داشتته 

اند، ژاله اصفهانی مرد را هم در آن جامعه دهها از وط  خود دور افتابرا  رسشدن به ای  هدف سال

ستتشز باشتد   ژالته اصتفهانی بترا       ستتشز و یتا شتوهر   داند، بنابرای  دلشلی ندارد که مردگرفتار می

 : سرایدهمسرش می

/ در قفا  بماناد  / چو تو/ که دریغ اگر عقابی/ اتبه سراغ سرنوشت/ برو اي عقاب سرکش -

/ همه خار و خا  بماناد  /به پناه سنگلاخان/ خيزد از جا گل و سبزه/ چو به پا خاست توفان

 (0  : 30  اصفهانی، ... )و

/ یک مارد مُارد و زیسات   / یک مرد مُرد و رفت/ یک مرد بود و نيست/ یک مرد بود و هست -

در / هستی خویش را، همچاو درخات کاشات   / رازي که زنده ماند از آن مرد مُرده چيست؟

تا ماژده آرد  / هاشتا بشکفد بهار در شا  و برگ/ ستگان راهبر خ/ تا سایه افکند/ دامن زمين

 (1  -1  : همان/ )ها که داشتآن مهربان درخت ب  ميوه/ از آزادي و تلاش

 

 سرزنش و بدگویی از زن در اشعار ژاله قائم مقامی - -0

بته   چنان از سکوت و رضای  زنان در برابر ظلم و ستتم در جامعته،  مقامی گاهی آنژاله قائم   

را لایق همتان ظلتم و ستتم     ها آنگتاید و آید که زبان به سرزنش و ناسزاگویی به زن می تنگ می

 :کندتوصشف می

 داخااااال آدا نباشاااااد جااااان  زن

 معنااای، مبااااداو معمااایی اسااات بااای 

 زن بااراي عاايش مااردان گشااته خلااق   

 

 تااااا شااااماش داخاااال آدا کنيااااد  

 خااویش را ساارگرا ایاان ماابهم کنيااد   

 کنياادخنااده باار ایاان جاان   یعلاام   

 (83: 00  مقامی، قائم)                     
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 :کتدها  بد زنان را به رختان میمقامی در بعضی از اشعار خیل ژاله قائم

 کنم باه حساد داشاتن از آناک    عيب نمی

 درد حسد نتيجه ضع  است و ضع  ماا 

 

 زین رنج جاان گازا زن را گریاز نيسات     

 نيسات « منيار »درمان پذیر نيست، به جان 

 (08: همان)                                    

 . شوددر اشعار ژاله اصفهانی دیده نمی ولی سرزنش و بدگویی از زن  

 

 مقامیغب ه خوردن به زنان فرنگی در اشعار قائم - -0

مقتامی بته آنتان بته چتتم      دهتد قتائم  مقامی اشعار  درباره زنان فرنگ دارد که نتان میقائم  

-ده اس ، او آنان را زنانی توصشف کرده اس  که به دفاع از حقوق خود برخاستته حسرت نگاه کر

انتد، زنتان در فرنتگ را بتالاتر از زنتان      اند، امّا زنان ایران در برابر ظلم و ستم سکوت اختشار کرده

آورد کته  خواند، زنان فرنگ را برا  الگو در اشعارش متی بشند و زن در ایران را حقشر میایرانی می

 :نان ایرانی هم به آنان نگاه کنند و در برابر ظلم سکوت نکنندز
 اجتماعی هست و نيرویای زناان را در فرنا    

 خود تو گویی رختِ ب ت و دامان اقباال ماا   

 

 در دیار ما هم ار زن جما  گاردد فارد نيسات     

 جز به دسات کاولی رمّاال صاحراگرد نيسات     

 (0: نهما)                                             

 اي ساارهر اندیشااه جاااي جلااوه نيساات  

 در سااايه چاااال حااارا بایاااد تاااو را  

 کانچااااه گفااااتم باااار فرنگسااااتان  

 هاساااتبایاااد آري بایاااد، امّاااا فااارق 

 

 در حریماااای تناااا  مياااادان زیسااااتن 

 پااا بااه گِاال ساار در گریبااان زیسااتن     

 شااااید و بایاااد چاااو آناااان زیساااتن   

 در فرنگساااااتان و ایاااااران زیساااااتن 

 (0 : همان)                                  

خورد چرا که خودش از وط  دور افتاده است  و  ولی ژاله اصفهانی به زنان ایرانی غبطه می     

ستاید و زنان ایران را بخیوص مادران شهدا را به خاطر شهشدانی که در اشعارش زنان ایرانی را می

 : ستایداند میدر راه آزاد  داده

ي فارد  که گاهواره/ فراتر است مقامت زآسمان بلند /چو شير و شيرة جان تو را خورد فرزند -

که روشن است باه روي تاو،   / تو  مادري و تو مادري و تو دانشمند/ است دست و دامن تو
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. بااه راه آزادي/ بسااا شااهيد دادي/ تااو در نباارد دليرانااه ي زمانااة مااا / چشاام ماايهن تااو

 (81 : 30  اصفهانی،)

 

 چادُر -2-1

اس ، البتّه دو شاعر بته ایت    نی در اشعار هر دو شاعر به کار رفته عنوان روپوشی زنا چادر به   

ا  که مقامی به چادر نگاهی منفی ندارد و آن را وسشلهژاله قائم. پوشش زنانه نگاهی متفاوت دارند

داند ولی در اشعارش  آمده اس ، در کلّ نگرشی منفی نسب  بته  جلو  آزاد  زنان را بگشرد، نمی

 :که خودش هم زنی چادر  بوده اس  چادر ندارد  چرا
 هان و هان اي دختران خيزید و هم دستان شاوید 

 تا نرنداري که چادر سدّ راه توسات از آناک  

 

 رهنما گار بایاد آناک چاماة غاراي مان       

 از سيه چادر برآماد نعاره و غوغااي مان    

 (38: 00  مقامی، قائم)                      

آیتد چتادر را   شود و از ای  همه ظلم به تنگ متی عیبی میو وقتی که نسب  به زن بودن خود 

 :سرایدپوشاند، میبشند که ننگ و بد  زن را میروپوشی   می

 دردا کاااه در ایااان باااوا  لمناااا    

 گااار نااااا وجاااود و عااادا نهناااد   

 زن نناا  وجاااود اساات از آن سااابب  

 

 زن را ناااه پنااااهی ناااه داوري اسااات  

 باار ماارد و بااه زن ناااا درخااوري اساات

 یناااه چاااادري اساااتپيچيااده باااه قير 

 (1 : همان)                                 

تر عمر خود را در کتورها  اروپایی سپر  کرده توان گف  چون بششولی ژاله اصفهانی می    

اس  و حجاب زنان ایرانی را نداشته اس  نگرش مثبتی به چادر ندارد و بدون در نظر گرفت  ایت   

 :دهدها  تند خود قرار میینی و ملیّ اس  آن را آماج انتقادواقعشّ  که چادر معرف هوی  د

/ وین سرنوشت زشات شارربار؟  / بهر اسارت تو قف  نيست؟/ فاااین چادر این حصار سيه -

پاسخ دهد به این / امروز/ تنها زبان خشم تو/ اي هستی تو طعمة آتش/ اي بانوي د ور ایران

 ( 11-  11: 30  فهانی، اص! / )اینک تویی و سنگر پيکار/ همه پرسش
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 شکوه و شکایت از پدر و مادر -0-0

-کند زیرا او را در دوزخی جانمقامی در اشعارش از پدر و مادر شکوه و شکای  میژاله قائم  

 : اند، به کسی که هم س  پدر ژاله اس اند، او را به زور شوهر دادهگزا رها کرده

 شویی عبوس و زشت و گرانمایاه داشاتم  

 

 گاوي عشاق  پير و هم گریزان از گفت هم 

 ( 0: 00  مقامی، قائم)                      

 :گویدشود، میگشرش میمقامی با ای  همه درد که بخیوص بعد از ازدواج گریبانقائم   

 هاااااذیان گاااااویم و روا باشاااااد  

 وحشاااتی کودکاناااه در دل خاااویش  

 ترنااااددختاااارانش زماااان باااازرگ 

 

 تاااانم آتااااش گرفتااااه تااااب دارا   

 زیااان غاااول نيماااه شاااب دارامااان ا

 ساااابب دارابمگااااو شااااکوه باااای 

 ( 3: همان)                                 

گتاید که شاید به خاطر منتافع ختود او را بته    و زبان به گلایه و شکای  از پدر و مادر  می  

 :اندچنان روز  انداخته

 کرداشد آخر اي مادر اگر شوهر نمیچه می

 خواندي داستان گوییگر از بدب تيم افسانه 

 مگر بار گران باودا و مشات اسات وان ماا    

 

 کاردا شد گر نمیگرفتار بلا خود را چه می 

 کاردا به بدب تی قسم کان قصه را باور نمی

 کاردا کرد اگر شوهر نمیپدر را پشت، خم می

 (1-1: همان)                                  

. پدر و مادر، به خاطر عدم متورت با او در امر ازدواج اس مقامی از ها  ژاله قائمهمة گلایه  

حرمتتی بتود از همتان    مقامی کسی نشس  که حرم  پدر و مادر را بتکند، اگر قرار به بیژاله قائم

اوایل که قرار ازدواج او را با علی مرادخان مشرپنج گذاشته بودند رو  حترف پتدر و متادر حترف     

 .  شدکتزد و ای  همه بدبختی نمیمی

امّا ژاله اصفهانی در اشعارش از پدر و مادر شکایتی نکرده اس ، زیرا  او در زندگشش خودش  

بوده اس  و شوهرش را هم خود انتخاب کرده اس  و مادرش هم یکتی از کستانی    رندهشگ مشتیم

بچّه بوده اس  و پدرش راضتی نبتوده    که یوقت خیوص بهبوده اس  که از او پتتشبانی کرده اس  
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س  دخترش به مدرسه برود و مایل بوده، ژاله را زود شوهر دهد، او با پتتشبانی مادر بته مدرسته   ا

 (213: 2831اصفهانی، . ک.ر. )رود، پس دلشلی ندارد از پدر و مادر شکای  کندمی

 

 زن بيوه  -0-1

 یلت شخرا  زنان وهشبشود وضعش  مقامی چون خودش خشلی زود از شوهرش جدا میژاله قائم   

. اند، ژاله خود چتتشده است   رو بودهزیرا  درد و رنجی که زنان بشوه با آن روبه کند یمدرک  خوب

بخیوص که ژاله از نظر زیبایی، زنی زیبا بوده اس  و اطرافشتان بته او بته چتتم حستادت نگتاه       

 :اندکرده می

 راستی را که زن بيوه چه بدب ت کسی اسات 

 همه کا  ترساد ازو گرچاه باود خاواهر او     

 خواهشی بيند مرموز و به هار گاردش چشام   

 

 خاصه آن زن که باري دارد و روئای دارد   

 کاین باود بياوه و آن مزبلاه، شاوئی دارد    

 گوید ایان زن باه نگاه راز مگاوئی دارد    

 (00-01: 00  مقامی، قائم)               

رش ژاله اصفهانی خودش ای  درد را نچتشده اس  و خودش متدّت کوتتاهی بعتد از شتوه       

در شتعر  . توانتد بشتوه زنتان را توصتشف کنتد     مقامی نمتی فوت شده اس ، پس به زیبایی ژاله قائم

مانتد و  شود و بشوه متی کتد که شوهرش در جنگ شهشد میزنی را به تیویر می« سرگذش  مادر»

در فکر آینده پسرش اس  که با ای  فقر و ندار  چطور فرزند را بزرگ کند، اصفهانی بشتتر فقر و 

 (219: همان. ک.ر. )شوند را به تیویر کتشده اس پتتشبانی مالی زنانی که بشوه میبی

 

 مادر بودن  -0-1

کند چهره مهربان متادر و  از همسرش، فرص  نمی زودهنگاممقامی به خاطر جدایی ژاله قائم   

ه او به ست ّ  نقش ماندگار عطوف  را بر فرزندش به ایبات برساند، او از دیدار فرزندش تا زمانی ک

بشند واضح اس  که ایت  درد  ماند و بزرگ شدن کودک خود را نمیرسد، محروم میسالگی می 11

 :گذار باشدبزرگ دور  از فرزند بر اشعار او تثیشر

 وش ار کاور شاود معاذور اسات    یعقوب   مادر چو ز طفال خاویش مهجاور اسات    
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 چااون ماان کااه تعلقاام ز اسااباب جهااان

 

 ز من دور استبریک پسر است و آن هم ا

 (  : 00  مقامی، قائم)                      

قدر از وضعشّ  زندگی خود به تنگ کند، امّا او آنمقامی مادر بودن را خوب توصشف میقائم   

اندیتد که بته آن زنتدگی   کند و فقط به ای  میآید که حتی مادر بودن  خود را هم فراموش میمی

دانتد  به فرزند خود بشندیتد و بعد از ای  ماجرا خود را متادر ختوبی نمتی   که پایان دهد، بدون ای 

 :شود فرزندش را هم ترک کندبرا  رهایی خود مجبور می چراکه

 افسااااانة مهاااار مااااادران خواناااادا 

 دیاادا کااه شاابی نااه باار مااراد دل     

 باااا عشاااق ناااه باااا غریااازه پاااروردا

 بنهاااااادا و شاااااير دادا و رفاااااتم 

 

 وآنگااه نگهاای بااه خویشااتن کااردا     

 وي موافقاات بااه تاان کااردا   بااا شاا 

 ویاان را نااه بااه عقاال راي زن کااردا   

 ساا  نيااز همااان کنااد کااه ماان کااردا 

 (  : همان)                                  

تواند مانند ژاله اصفهانی خنده و شتاد  و بتزرگ شتدن فرزنتدش را ببشنتد و از      بنابرای  نمی  

 .لذتّ ببرد دارشید

و / شود پرُ  لاه و نارگ   صحرا می/ خندي توچو می/ خندد گل خورشيدمی/ خنديچو می -

خنادي غمام   چو مای / رقصد در و دیوارمی/ خندي توچو می/ خواند قناري طلایی رن  می

کاه ماادر   / گریم، مشو دلتنا  اگر بينی گهی آهسته می/ شود بيدار اميدا  می/ خوابد آراا می

چو فرزندش بيند از کسی / د بيمارچو فرزندش شو/ هاست شاديها و اش گریه غمسرنوشت

چو فرزنادش شابانگه دیار کوباد در     / چو فرزندش ستمکاري کند بر خویش و بيگانه/ آزار

دل ماادر  / هاها و شاديبگرید مادر از غم/ چو فرزندش به یک شا  گل دیگر نهد  نه/ خانه

خندد گال  می/ وخندي ت چو می/ شود پر موج و مرواریددریا می/ خندي توچو می/ بود دریا

 (01  -01 : 30  اصفهانی، . )خورشيد

مقامی چون تمام عمر خود را در ایران گذرانتده است    توان گف ، ژاله قائمبا ای  اوصاف می  

متکلات زنان ایرانی را خشلی بهتر از ژاله اصفهانی توصشف کرده اس  و لح  زنانته قتائم مقتامی    

نانه در شعر او بشتتر از اصتفهانی است  و حجتاب زنتان     تر از اصفهانی اس  و اششاء زخشلی عشان
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زنتد  بالد و آزاد  که از آن حرف متی اس  بر خود می (س)ستاید و به اینکه دختر زهراایرانی را می

تثیشر نشس  به ی بر آن بینشنت اروپاآزاد  محدود و فرد  اس  امّا ژاله اصفهانی با یک نگرشی که 

مقامی با تمام وجود متکلات زنان را درک کرده اس  و   ژاله قائمتوان گفنگرد در کل میزن می

که زندگی خود ژاله قائم مقامی گر ای  متکلات نبوده اس  کما ای مانند اصفهانی دورا دور نظاره

هایی که بش  زن و مرد در جامعه و خانواده بوده اس  فنا شتده  عدالتیها و بیبر سر همش  نابرابر 

بر سر همش  کند و مقامی اگرچه خشلی سرسختانه با ای  موضوع برخورد میژاله قائم بنابرای . اس 

گذارد ولی خشلی بهتر از اصتفهانی ایت  موضتوع یعنتی      سرسختی گاهی منطق را در اشعارش کنار می

هتا در ختتم و انتدوه    عدالتیها و بیکند و وجودش بر سر ای  نابرابر متکلات زنان را توصشف می

سوزد، امّا ژاله ها میعدالتیبشند و وجودش در ختم ای  بی  که گاهی همه را مقیر میا گونه بهاس  

گشتر  ایت  متتکلات دامت     چراکته کنتد  اصفهانی خشلی با آرامش و منطقی با ای  موضوع برخورد متی 

قتائم   یختوب  بته ها را یا دیده و یا شنشده اس ، امّا نچتشده اس  و عدالتیخودش نبوده اس  و ای  بی

هایی که از آن حترف  عدالتیها و بیمقامی ای  دردها و نابرابر ولی ژاله قائم. مقامی درک نکرده اس 

 .ی درک کرده اس  و با تمام وجود حس کرده اس خوب بهزده 

 مقایسه سبک زنانه در اشعار دو شاعر -2 

مقامی لح  و واژگتان  قائم شویم که در اشعار ژالهاگر به اشعار دو شاعر توجّه شود متوجّه می  

 مستلله به گفته دکتر محمود فتوحی در سبک زنانته دو  . زنانه نسب  به اصفهانی خشلی بشتتر اس 

  و در موضوع نخس  نسب  جنستشّ ». نویسیماهشّ  زنانه -1زبان و جنسش   -2دارد،  طرح قابل

ات زنان سائل و روحشّشود، و در موضوع دوم به بررسی سرش  نوشتار زنان، مذات زبان بح  می

 ( 892: 2891فتوحی، )« .پردازدو بازتاب هویّ  زنانه در ادبشّات زنان می

کند و اششاء زنانته  مقامی در اشعارش مسائل و متکلات و حالات روحی زنان را بشان میقائم   

کلات و تعابشر و واژگان زنانه در اشعارش بسشار است ، و متت  ... مثل چرخ خشاطی، آیشنه و شانه و

هایی که دکتر فتوحی بترا  ستبک   کند، و تمام ویژگیزنان را با جزئشات و با اشعار  ساده بشان می

ها  ساده، جمله)لایة نحو  ( تعابشر زنانه)لایة واژگانی : هایی مانندزنانه بشان کرده اس ،    ویژگی
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کنش گفتارها کته  )کاربرد   لایة( ها  زنانه استعاره)و لایة بلاغی( پایه و وجه عاطفیها  همجمله

 .توان یاف در اشعار او می( در سخ  زنانه از نوع نفری  و دعاس 

مقامی بته مستائل و متتکلات زنتان بتا      طور نشس ، او مانند ژاله قائمامّا در اشعار اصفهانی ای 

کنتد، کته آن مستائل هتم فقتط      کلیّ بعضی مسائل را بشان متی  صورت بهجزئشّات نپرداخته اس  و 

مقامی تعابشر و اششاء و لح  زنانه در اشعارش نشس ، و دقّ  ختصّ زنان نشس ، و مانند ژاله قائمم

بنابرای  سبک زنانه در اشعار قتائم مقتام بستشار    . مقامی را در مطرح کردن متکلات زنان نداردقائم

ش گتوی )واضح و روش  اس  و شاید بتتوان اصتفهانی را در گتروه اول، یعنتی زبتان و جنستشّ        

 .مقامی را در گروه دوم یعنی ماهشّ  زنانه نویسی، قرار داد، و ژاله قائم(جنسشّتی

 :وجوه افتراق دو شاعر.  جدول

 ژاله اصفهانی مقامیژاله قائم عنوان

  _ مردستشز  و شوهر ستشز 

  _ سرزنش و بدگویی از زن

  _ غبطه خوردن به زنان فرنگی

  _ شکوه و شکای  از پدر و مادر

 مدرنشته سنّتی فکار شاعرا

 غربی ماتریالشستی ایرانی اسلامی فرهنگ

 کمتر بشتتر شعریّ  شعر

 زبان و جنسشّ  ماهشّ  زنانه سبک زنانه

 امشدوارانه ناامشد  امشد در دیوان اشعار
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 گيري نتيجه -1

اشتعار  . انتد همقامی و ژاله اصفهانی در اشعارشان سرنوش  خود را نگاشتتوان گف  ژاله قائممی    

ها  زنانته، نگتاه، لحت ،    در اشعار او واژه. بار یک زن اس ها  اندوهنامه و تجربهمقامی، رنجژاله قائم

بند  شعر  او با زبان، مسائل، اششاء زنانه نسب  به ژاله اصفهانی بشتتر به کار رفته اس  و حتّی جمله

 درکنتد،  هانی متتکلات زنتان را بتازگو متی    روحشات یک زن بشتتر پشوند دارد، و خشلی بهتر از اصتف 

خواهی را دنبال کرده اس ، و بته مستائل و   در اشعار اصفهانی، هدف خودش یعنی آزاد  که  یصورت

، هم سو در جه  اهداف خود پرداخته است  و زنتان را بته ستم      هم آنمتکلات زنان خشلی کم، و 

 .می ما آن آزاد  را قبول ندارندخواند، که شاید بسشار  از زنان ایران اسلا  فرا میآزاد

مقامی در زندگی متترک، توفشق چندانی نداشته، و انتخاب شتوهرش توسّتط والتدی     ژاله قائم     

مقامی سازگار نبوده، بنتابرای  در شتعر   صورت گرفته اس ، علاوه بر ای  افکار شوهر با روحشات قائم

ه اس ، امّا ژالته اصتفهانی در زنتدگی متتترک     مقامی، شوهرستشز  و مردستشز  انعکاس پشدا کرد قائم

 .شودستشز  متاهده نمیمتکلی نداشته اس  و در اشعارش مردستشز  و شوهر

مقامی در بعضی از اشعارش ختم و اندوه حاصل از زندگی متترک را بته تمتام زنتان    ژاله قائم    

همچنان در دفتر شعرش باقی کند، امّا صدا  اعتراض او کند، و سکوت زنان را سرزنش میتحمشل می

یابد، ولی در اشعار ژاله اصتفهانی بتدگویی و سترزنش زن متتاهده     ماند و در جامعه انعکاس نمیمی

شود، و دنبال کردن اهداف سشاسی و اجتماعی خود، و زندگی در خارج ای  جترتت را بته او داده    نمی

 .اس  که فریاد اعتراضش را به گوش همه برساند

مقامی مدافع حقوق جنس زن اس ، او بشدار  زن و آزاد  محدود و فرد  را خواهان مژاله قائ     

اخص  صورت  بهمقامی به آزاد  خواهد، بنابرای  قائماس ، امّا اصفهانی آزاد  همه افراد جامعه را می

 . کنداشاره می اعمّ صورت  بهو اصفهانی 

مقتامی  داند، ولتی ژالته قتائم   را مقیر نمیژاله اصفهانی در نابرابر  زن و مرد، شخص خاصی       

داشتته است ، و  در زنتدگی،      شّت اهمّهتا بترایش خشلتی    نابرابر  دوبندشقچون موضوع رهایی زن از 

و متادر   نابرابر  زن و مرد را با تمام وجود درک کرده اس ، انگت  اتهام را به ستم  همته، از پتدر   

 . رودگرفته تا شوهر نتانه می
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